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اندیشه یکشنبه  27 اسفند ۱4۰2  شماره 8427

پژوهشـــکده فرهنگ و هنر اســـامی حوزه هنری هر ســـاله گردهمایی اصحاب علوم انســـانی را برگـــزار می کند تا یکی از مهم ترین مســـائل روز را بـــه بحث و گفت وگو 
ح طوفان؛ علوم انســـانی و مســـأله غزه«  بگذارد. امســـال هم با توجه به مســـأله غزه، پانزدهمین گردهمایی اصحاب علوم انســـانی انقاب اســـامی را با موضوع »طر
و بـــا حضـــور اهالی اندیشـــه برگزار کرد. ســـخنرانان این نشســـت بر یک اصـــل متفق القول بودنـــد و آن این کـــه، »جریان مقاومت« تنهـــا راه حل بحران غزه اســـت و 
جنـــگ غـــزه ثابت کرد که نمی تـــوان به نهادهـــای بین المللـــی و گفتمان های اخاقی مدرن دل  بســـت چرا که اساســـاً آنان »دیگری« را به رســـمیت نمی شناســـند تا 

سرنوشـــت »دیگری« را در معادلات فکری و حقوقـــی خود بگنجانند!

راه حل بحران غزه به روایت اهالی علوم انسانی

فستیوال جنایت
 جنگ غزه ثابت کرد که غرب نه پیام آور دوستی 

و نه مبشر آزادی است

حمید حبیبی

خبرنگار

مطالعات راهبردی

دکتـــر مهدی فدایی مهربانی، اســـتاد علوم سیاســـی دانشـــگاه تهران، معتقد اســـت که در 
بحث غـــزه انتظـــار می رفت که مـــا نقـــش فرهنگی پررنگ تـــری ایفـــا کنیم. ما هـــرگاه کار 
فرهنگی را به جامعه ســـپردیم موفق تر ظاهر شـــدیم در مقایســـه با زمانی کـــه کار فرهنگی 

را حاکمیتـــی یا تعلیمـــی پیش بردیم.
او در رابطه با مســـأله غـــزه 4 بحران »الهیاتـــی«، »فرهنگی«، »علوم انســـانی« و »اخلاقی« را 
متذکر شـــد و در تبیین آنها گفت: نخســـتین بحرانی کـــه در رابطه با غزه مواجه هســـتیم 
بحـــران الهیاتی اســـت. به این معنا که پرســـش از خـــدا و این  که »خدا کجاســـت؟« دوباره 
طرح شـــد و توکل به خدا و صبر و شـــکیبایی مردم غزه برابر این حجـــم از ظلم و درد و رنج 
مـــورد توجه جهانیـــان قرار گرفت. بـــه گواهی پژوهش های انجام شـــده در دانشـــگاه های 
خارج از کشـــور، مســـأله غزه باعث شده گرایش به اســـلام در غرب افزایش یابد. لحظه ای 
که انســـان دچـــار رنج می شـــود »فلســـفه اخـــلاق« زنـــده می شـــود و پرســـش از اخلاق و 

چگونگی آن طرح می شـــود. 
کار فرهنگـــی یکـــی دیگـــر از بحران هـــای مـــا در رابطه با غزه اســـت چـــرا کـــه ظرفیت کار 
فرهنگـــی را از جامعـــه گرفتیـــم و به حاکمیت و سیاســـتگذاران ســـپردیم که باعث شـــد 
جامعه منفعل شـــود. اهالی علوم انســـانی هـــم در ارتباط با غزه موضع گیری های درســـتی 
نداشـــتند از جملـــه هابرماس که در حمایـــت از غـــزه حرف هایی زد کـــه اعتراض هایی را 
علیـــه او برانگیخـــت. گویـــا اهالی علوم انســـانی در یـــک دور باطـــل گیر کرده انـــد که قادر 
نیســـتند ادبیات علوم انســـانی مرتبط با مســـائل روز را شـــکل دهند. در حالی که اصحاب 
علوم انســـانی به دنبال بررســـی نظری و تئوریک »مســـأله شـــر« بودند عامه مردم جلوتر از 
اهالی علوم انســـانی حرکت کردند. بعد از این همه ســـال جنگ در غـــزه، باز همچنان این 
چهـــار بحـــران در رابطه با آن باقی اســـت و معتقـــدم مهم ترین کاری کـــه می توانیم در این 

راه انجـــام دهیم تقویت بعُد فرهنگی اســـت. 

 دکتر مهدی فدایی مهربانی  |  استاد علوم سیاسی 

 غزه باعث شد گرایش به اسام 
در غرب افزایش یابد

فاطمـــه دلاوری پاریـــزی، محقق حوزه فلســـفه غرب، معتقد اســـت که »غـــزه« نقطه 
عطفی در هســـتی و زمانه ما است. این که در یک ســـرزمین حتی دریا هم ناامن شود 
یا مرزهای یک کشـــور بســـته شـــود تا مردم عادی و کـــودکان را با گرســـنگی و کمبود 
غذا تحت فشـــار بگذارند؛ حادثـــه معناداری در زمانه ماســـت. در چنین برهه ای باید 

دیـــد چرا اهالی علوم انســـانی در رابطه با غزه نتوانســـتند کار مؤثـــری انجام دهند؟
او برای پاســـخ به این پرسش به نقش فلســـفه و اهمیت علوم انسانی در دوران مدرن 
اشـــاره کـــرد و گفت: فلســـفه، روح زمانه اســـت و به قـــول هایدگر  فلســـفه ظهوری از 
حقیقت هر دوره اســـت که علوم انســـانی هـــم فرزند آن به شـــمار می رود. ابن ســـینا 
هـــم معتقد اســـت دانش ها، روایت عصـــر خود هســـتند و نظام فلســـفی چیزی جز  
ادراک روح زمانه نیســـت. بنابراین انسان مدرن دیگر، تماشاچی محض نیست بلکه 

به دنبال ســـلطه بر طبیعت و اســـتعمار است. 
از همیـــن رو، اروپاییان غیر خود را به رســـمیت نمی شناســـند و »دیگری« می خوانند. 
حتـــی مارکس هم که به اســـتثمار اعتراض داشـــت فرایند ســـلطه بریتانیـــا بر هند را 
می پذیرد و معتقد اســـت »اســـتعمار« تنها راه به رسمیت شـــناخته شدن و پیشرفت 
یک کشـــور اســـت! و مســـتعمره شـــدن هم تنها راه متمدن شدن اســـت! درک روح 
اســـتعماری زمانه و مناســـبات زر و زور و تزویر، انســـان امروز را به اضطرار می رســـاند. 
در ایـــن میان انقلاب اســـلامی از بزنگاه هایی اســـت که با فهم ایـــن موضوع، در حال 
ایجـــاد جرقه های امید اســـت و شـــاید به همین خاطر باشـــد که انقلاب اســـلامی در 
رابطـــه با غزه ســـهم خـــود را ایفا کـــرد و شـــاید همین امر باعـــث تفاوت کنـــش ما با 
کنـــش مردم جهان شـــده اســـت. در دیگر کشـــورها مردم حمایـــت از غـــزه را باید از 
دولت های شـــان مطالبـــه کننـــد در حالی که در کشـــور ما دولت و حکومـــت همواره 

حامـــی غزه و مردمش بوده اســـت.

فاطمه دلاوری پاریزی  |  محقق حوزه فلسفه غرب 

 غـــــــــزه نقطه عطفی 
در زمانه ماست

دکتـــر مصطفـــی زالی، اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه تهـــران، تنها 
راه حـــل بحـــران غـــزه را »جریـــان مقاومت« دانســـت که خود 
مردم فلســـطین ایـــن راه  را انتخـــاب کرده انـــد. او راهکارهای 
بین المللـــی و گفت وگـــوی دولت هـــا را بی اثـــر خوانـــد و از 
عملکرد ســـازمان ملـــل و نهادهـــای بین المللی انتقـــاد کرد و 
گفـــت: بیانیه هـــا و اعلامیه هـــا با وجـــود ظاهری زیبا و ژســـت 
پرهیـــز از خشـــونت و دعـــوت به صلـــح و ادعـــای احقاق حق 
فلســـطینیان، در واقـــع کنشـــی غیراخلاقی اســـت کـــه اتفاقاً 
جـــاده صاف کن اســـرائیلی ها  شـــده اند؛ چرا که ایـــن گفتارها 
بدون ضمانت اجرا، بی اثر اســـت. جنگ غـــزه ثابت کرد تأکید 
بـــر گفتمان هـــای اخلاقی در روابـــط بین الملل بی اثر اســـت. 
بـــا وجـــود این کـــه اســـرائیل حقـــوق مردم غـــزه را نقـــض کرد 
اما در روابـــط بین الملل کنش مناســـبی در مقابل اســـرائیل 
انجام نشـــد. جنگ غزه نشـــان داد بحران فلســـطین از مسیر 
حقوقی حـــل و فصل نمی شـــود؛ روابط بین الملـــل در فقدان 
دولت بین المللی، براســـاس مناســـبات قدرت بنا می شود نه 
مناســـبات حقوقی و تنها راه حـــل، زورآزمایی قدرت هاســـت. 
شـــورای امنیـــت ســـازمان ملل هیـــچ گاه بر مبنـــای حاکمیت 
قانـــون عمل نکـــرده و درباره غـــزه هم چنین موضعی داشـــته 
اســـت. بنابرایـــن تنهـــا راه حـــل فعلـــی غـــزه همیـــن »جریان 
مقاومت« اســـت که اکنون خود فلســـطینیان ایـــن راه را پیش 

. ند گرفته ا

 دکتر مصطفی زالی  |  استاد 
فلسفه دانشگاه تهران 

جنگ غزه ثابت کرد گفتمان های 
اخاقی و حقوقی در روابط بین الملل 

بی اثر است

دکتـــر سیدحســـن شهرســـتانی، مدیـــر گـــروه حکمت هنر 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، معرکه غزه را »فستیوال 
جنایـــت« توصیـــف کـــرد کـــه ژیـــژک و هابرمـــاس هـــم بـــا 
موضع گیری های شـــان همنوا با طنین این ماشـــین کشـــتار 
شـــدند. او بحران غـــزه را برآمده از تفکر غربـــی و نگاهی که 
اندیشـــه مدرن به »دیگـــری« دارد توصیف کـــرد و در تبیین 
نظر خـــود گفت: مســـأله »دیگری« در غـــرب و تفکر غربی، 
چونان »پرســـش« طرح نشـــد تا پاســـخ یابد؛ بلکه به مثابه 

»بحران« دیده شـــد تا رفع شـــود. 
رفـــع بحران هـــم، حـــذف آن به هـــر قیمتی اســـت: اعدام 
»دیگـــری« یـــا ادغـــام در »خـــود«. غـــرب راه دیگـــری برای 
رویارویی با »دیگری« نمی شناســـد. غرب برابر ما »دیگران« 
نـــه پیام آور دوســـتی و نـــه مبشـــر آزادی اســـت. معرکه غزه 
نشـــان داد کـــه »گفت وگـــوی مـــا و غـــرب« و امکان هـــا و 
گشـــایش هایش کارســـاز نیســـت. ما تنها با »قدرت« است 
کـــه می توانیم برابر غرب بایســـتیم و باشـــیم. حتـــی اقامه 
گفت وگـــو با غـــرب از مســـیر قدرت مـــا می گـــذرد و این امر 
باید دســـتور کار اقتصاد و سیاســـت مـــا و حتی جهت گیری 
علم و فلســـفه و علوم انســـانی مـــا در آینده باشـــد. بنابراین 
نیـــاز داریـــم که به طـــور جدی و عمیـــق غـــرب را بفهمیم و 
درک کنیم تـــا بدانیم تاریـــخ تجدد باختری در کـــدام بنیاد 

ریشـــه دوانده است.

 دکتر سیدحسن شهرستانی  |  
مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 

جنگ غزه نشان داد که 
»گفت وگوی ما و غرب« و امکان ها و 

گشایش هایش، کارساز نیست

 »شجاعت زیستن« 
به روایت پل تیلیش

 اضطراب 
مــــــــــــــرگ

پل تیلیش الهی دان و فیلســـوف آلمانی تبار که از بزرگ ترین متکلمان 
قرن بیســـتم به شمار می رود اغلب آثارش پاســـخی است به دو پرسش 
اساســـی؛ چرا وجود انســـان همواره تهدید می شـــود؟ چـــه عاملی برابر 
چنیـــن تهدیدهایی یـــارای مقاومت دارد؟ کتاب »شـــجاعت بودن« هم 
در همین راســـتا نگاشـــته شـــده اســـت.به اعتقـــاد تیلیش بیـــن دین 
و فرهنـــگ رابطـــه متقابـــل و همبســـته ای وجـــود دارد چنانکـــه صورت 
دیـــن، فرهنگ اســـت و محتـــوا و جوهر فرهنـــگ، دین؛ و ایـــن امر کلید 
فهـــم اندیشـــه های الهیاتی اوســـت. در دیدگاه او پاســـخ همه مســـائل 
جدید بشـــری در نمادهـــای دینی متجلی اســـت و در حقیقت رســـالت 
متکلمـــان و الهی دانـــان هر  دین این اســـت که بـــا رمزگشـــایی از این 
نمادهـــا، پاســـخ های درخور بـــه جامعـــه ارائه کننـــد. در ایـــن گفتار بر 

کتاب »شـــجاعت بودن« تیلیـــش تأملی خواهیم داشـــت.

دکتر  رسول رسولی پور

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

الهیات فلسفی

 اضطراب های وجودی درمان شدنی نیست بلکه 
فهم شدنی است

پـــل تیلیش در کتاب »شـــجاعت بـــودن« از اضطراب های وجودی 
انســـان می گوید و ســـه نوع اضطراب »سرنوشـــت و مرگ«، »پوچی 
و بی معنایـــی« و »گنـــاه و محکومیـــت« را برمی شـــمارد و آنهـــا را 
اضطراب هـــای وجودی می نامد و معتقد اســـت اضطـــراب وجودی 
درمان شـــدنی نیســـت بلکه فهم  شـــدنی اســـت. از نظـــر تیلیش 
انســـانیت مـــا به معنـــی »اضطـــراب مرگ« اســـت و اگر کســـی این 
اضطراب را نداشته باشد اساساً انسان نیست. همانطور که معتقد 
اســـت »احســـاس بی معنایی« نشانه 

زنـــده بودن ما اســـت؛ کســـی که احســـاس می کنـــد زندگی اش 
معنا نـــدارد، در واقع نبـــض حیاتش می زند.این در حالی اســـت 
کـــه این روزها بســـیاری نـــزد روان درمانگرها می رونـــد تا اضطراب 
خـــود را درمان کننـــد چرا که روانشناســـان ایـــن اضطراب ها را به 
»تـــرس« تقلیـــل می دهند و بـــه دنبال درمـــان آن هســـتند. ولی 
فیلســـوف به دنبـــال تبیین این اضطراب هاســـت تا نشـــان دهد 
ایـــن اضطراب های وجـــودی چقدر برای انســـان مهم اســـت. ما 
نیـــازی به حذف اضطراب مـــرگ و اضطراب بی معنایـــی نداریم و 
اتفاقـــاً باید بـــا اینها روبه رو شـــویم و راجع به آنهـــا گفت وگو کنیم 
تا بفهمیـــم تفاوت زندگی بامعنـــا و زندگی بی معنا چقدر اســـت.

 
اضطراب گناه

»گناه« مفهوم دیگری اســـت که تیلیش در این کتاب از آن 
بحث می  کنـــد. مفهوم گناه نـــزد روان درمانگران، یک 
حـــس منفی اســـت؛ در حالـــی که از نـــگاه تیلیش 
بین احســـاس گنـــاه و گناه وجودی فرق اســـت. 
گنـــاه وجـــودی یـــا حس گنـــاه وجـــودی همان 
اضطـــراب وجودی اســـت تا انســـان بداند چه 
دســـتاوردی در زندگـــی داشـــته اســـت و از 
خود بپرســـد کـــه در زندگی چـــه می کند. 
آنچـــه از نظر روانشناســـان منفی اســـت 
احســـاس گناه اســـت ولی نیچـــه از یک 
گناه وجودی صحبت می کند یعنی آنچه 
اســـتعدادش را داریم شـــکوفا نکنیم. به 
ما فقـــط زندگی داده نشـــده بلکه زندگی 
از ما پرســـیده می شـــود. این ســـؤال نیاز 
نیســـت از ناحیـــه خداونـــد باشـــد بلکه 
بزرگ ترین قاضی ایـــن اضطراب، وجدان 
خود ماســـت. پرســـش از اینکه من چقدر 
در زندگی مسئولیت به خرج داده ام. سید 
حســـین نصر درباره این مســـأله بـــه عنوان 
»نشـــانه انســـان مســـلمان« بحـــث کـــرده و 
توضیـــح داده اســـت که مـــا در قبـــال زندگی 

مســـئول هستیم.

 شجاعت مشارکت در کار تیمی
تیلیش درباره نسبت شـــجاعت و مشارکت نکته جالبی می گوید 
و این موضوع را تحت عنوان »شـــجاعت از دیگران بودن« مطرح 
می کنـــد. وقتی از »شـــجاعت زیســـتن« حـــرف می زنیـــم گاه این 
تصـــور شـــکل می گیرد کـــه بایـــد همـــه مســـائل مان را بتوانیم به 
تنهایـــی حل کنیم و انســـان شـــجاع را چنین فـــردی می دانیم در 
حالـــی که به صورت تیمـــی کار کردن هم شـــجاعت خاص خود را 
می  طلبد.ممکن اســـت خود را بی نیـــاز از دیگـــران بدانیم و فکر 
کنیم شـــجاعت در زیســـتن یعنی هـــر تصمیمی گرفتیم درســـت 
اســـت و باید به آن متعبد باشـــیم در صورتی که در الفبای اخلاق، 
شـــما می آموزید شـــجاعت یک حد وســـط و حد اعتـــدال تهور و 
ترس است.پس ممکن است بحث شـــجاعت در زیستن عده ای 
را دچـــار خودکفایی کند و خود را از مشـــارکت بی نیاز ببینند. اما 
طرف دیگر کســـانی هســـتند که باور دارند شـــجاعت در زیســـتن 
باید در چهارچوب باشـــد و انســـان در هر جایی تهور انجام ندهد 
و خـــودش را در ضوابـــط قرار دهد.عده ای از فیلســـوفان در عین 
حال کـــه به چهارچوب های اخلاقی و شـــرعی پایبند هســـتند اما 

مناطقی را به نـــام منطقة الفـــراغ معرفی می کنند.
 

بزرگترین شجاعت، شجاعت زیستن است
»شـــجاعت« در کنار »حکمـــت«، »شـــکیبایی« و »عدالت« چهار 
فضیلت بـــزرگ نزد یونانیان اســـت. فیلســـوفان یونانی معتقدند 
»حکمت« ام الفضایل به شـــمار می رود؛ یعنی شکیبایی و عدالت 

و شـــجاعت در ســـایه حکمت اســـت که محقق می شود.
بزرگ ترین شـــجاعت، شـــجاعت در زیستن اســـت. رواقیون باور 
داشـــتند انســـان هایی »شـــجاعت زیســـتن« دارند که »شجاعت 
مردن« داشـــته باشـــند و باید انســـان فرهیخته به حدی برسد که 
برایش علی الســـویه باشـــد بزید یا بمیرد. تا جایی که حتی برخی 
مکاتب فلســـفی خودکشـــی را یـــک فضیلت معرفـــی کرده اند! در 
حالی که ما اغلب خودکشـــی را در افـــرادی می بینیم که از معنای 

زندگی تهی شـــده اند و از زیســـتن ترس دارند.
نیچـــه در »چنیـــن گفـــت زرتشـــت« می گویـــد تعریف شـــجاعت 
مخـــدوش و به جنگ و ســـربازی محصور شـــده اســـت در حالی 
کـــه شـــجاعت معنـــای وســـیع تری دارد و انســـان هایی کـــه اراده 

می کننـــد موجودیت خـــود را تأییـــد و در زندگی خـــرج کنند و در 
خلال مشکلات چاره ای بیندیشند، انســـان های شجاع شناخته 

. ند می شو
 

مکتـــوب حاضـــر متـــن ویرایـــش و تلخیـــص شـــده »ایـــران« از 
ســـخنرانی دکتـــر  رســـول رســـولی پور اســـت کـــه در نشســـت 
»شجاعت زیستن؛ رهیافتی الهیاتی« در محل مؤسسه پژوهشی 

حکمـــت و فلســـفه ایران ارائه شـــده اســـت.

تیلیش معتقد است اضطراب وجودی درمان شدنی نیست بلکه فهم  شدنی است. از نظر 
او انسانیت ما به معنی »اضطراب مرگ« است و اگر کسی این اضطراب را نداشته باشد 

اساساً انسان نیست. همانطور که »احساس بی معنایی« نشانه زنده بودن ماست. کسی که 
احساس می کند زندگی اش معنا ندارد، در واقع نبض حیاتش می زند
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